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 چکیده
و  انـد نگریسـته نویسندگان و ادیبان با رویکردهاي فکري متفاوت را  ،خصوص زن فلسطینیبه ،زن عرب

قشري که از حوادث جامعه تأثیر  .اندزنان اختصاص دادهرا به خود ) نثر شعر و(بخش عظیمی از آثار ادبی 
 بـا فلسـطینی   -نویس فلسطینی به ارتباط زن عربیداستان .است بر آن تأثیر گذاشتهنیز و  پذیرفتهبسیار 

بخش هاي آزاديبه این اعتبار که زن در روند جنبش هاي سیاسی بسیار آگاه است؛طن و فعالیتجامعه، و
بسـیاري از قیدوبنـدهاي    ،1965پس از انقلاب . آیدو ساخت جامعه، نیرویی مؤثر و کارآمد به حساب می

بدین  ،سیاسی، اجتماعی و نظامی باز شد و هايها در عرصهآناجتماعی زنان شکسته و راه براي مشارکت 
نویسان جنسیت داستان چون. چشمگیر در وضعیت اجتماعی و سیاسی زنان بودیم یشاهد پیشرفت ،طریق

و  ،مرد، غسان کنفانی نویسیک داستان ،است تأثیرگذارل زنان ئدر نوع تفکر، نگرش و پرداختنشان به مسا
 درزمینۀزن را  نویسان مرد ونتخاب کردیم تا تفاوت دیدگاه داستانرا ا ،خلیفه نویس زن، سحریک داستان

ازخلال بررسی  اندنگارندگان در این پژوهش کوشیده. بررسی کنیمتصویر زن و رابطۀ او با وطن و جامعه 
جایگـاه و نقـش   و فلسـطینی   -تصـویري واقعـی از زن عربـی   هاي دو نویسندة فلسطینی،  آثار و اندیشه

 .ئه دهندارا وااجتماعی 
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  مقدمه
کشـد.  داستان یکی از انواع ادبی است که تحولات و حوادث جامعه را به تصویر می

هـاي غربـی،   ، با تأثیرپذیري از داستان1967هاي فلسطینی پس از شکست داستان
شکل فنی به واقعیت جامعه و وطن بپردازنـد. بنـابراین، موضـوع وطـن      توانستند به

سـبب از   ها را به خود اختصاص داد. تا آن زمـان، بـه  داستاناشغالی حجم زیادي از 
دست دادن وطن و اصرار بر بازگشت به آن، نوعی حالت حزن و اندوه رمانتیک بـر  

گرایانه بـه   هاي فلسطینی رنگ واقعآثار ادبی غالب بود. از آغاز دهۀ شصت، داستان
ار و مفاهیم جدید، خود گرفت که عوامل زیادي در این زمینه نقش داشت. رواج افک

بخش در کشورهاي جهان سوم و شـروع جنـبش فلسـطین     هاي آزاديجنبش و فعالیت
گرایی در ادبیات داسـتانی آن زمـان بـود.    ازجمله عوامل رواج جریان واقع 1965در سال 

گرایانـه، عمیـق و    بدین ترتیب، آثار داستانی به موضوع وطـن اشـغالی بـا دیـدي واقـع     
  ها، آثار غسان کنفانی است.ز بارزترین این داستانآگاهانه پرداختند. ا

گرایی فهم صـحیح حـوادث تـاریخی و درك احساسـات     از آنجا که جریان واقع
کوشد به واقعیـت جهـان   نویس فلسطینی میطلبد، داستانانسانی را از نویسنده می

بـه  ). وي، با وجود توجه 105: 1965کنونی و تحولات و جریانات آن بپردازد (مروه 
مانـد و، فراتـر از آن، بـه مسـائل     درونی و دردهایش غافل نمیوطن، از خود، جهان

پردازد. حال این سـؤال مطـرح   ها، می خصوص زنان و اوضاع اجتماعی آن انسان، به
هاي فلسطینی، ارتباط زن با وطن چگونه اسـت؟ نقـش او در   شود که در داستان می

در عرصۀ اجتماع چگونـه ظهـور    1965جریان مبارزه چیست؟ و بعد از جنبش سال 
  کرده است؟

انـد. زن فقـط   هاي فلسطینی تصاویر مختلفی از زن به ما عرضه داشـته داستان 
کند، بلکـه  مادري نیست که فرزندان خود را براي مبارزه آماده و به وطن تقدیم می

ح دهـد، سـلا   هاي سیاسی، تبلیغاتی و نظامی انجام میزنی انقلابی است که فعالیت
کنـد (أبـومطر   گیرد و در عملیات نظامی دوشادوش مـردان پیکـار مـی   به دست می

طور خـاص بـه زن    طور کلی به مطالعۀ زن و به ). نویسندة فلسطینی به386: 1980
نگـرد. وي بـر بسـیاري از    با تحسین و احترام بـه وي مـی   پردازد و توأمانقلابی می
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کشد، رنگ بدبختی و ظلـم را از  عادات غلط در جامعۀ سنتی گذشته خط بطلان می
دهـد. او، در  کند و تصویري واقعی از زن انقلابی به ما نشـان مـی  چهرة او پاك می

آمیـز و آرمـانی بـه زن نـدارد و هنگـام ارائـۀ شخصـیت زن        عین حال، نگاه مبالغه
گیري شخصـیت فکـري،   انقلابی، از شرایط تاریخی و فردي و عواملی که در شکل

). ایـن  222: 1983گویـد (بیتـروف   او مؤثر بوده است سخن می اجتماعی و سیاسی
هـاي اخیـر   اجتمـاعی زن فلسـطینی در دهـه    -مقاله سعی دارد به جایگاه سیاسـی 

  بپردازد.
، نوشتۀ المرأه فی الروایات الفلسطینیهگفتنی است، این مقاله برگرفته از کتاب 

  د. حسان رشادالشامی، است.

  زن و جامعه
بر پرداختن به موضوع سرزمین اشـغالی، از توجـه بـه     نی، علاوههاي فلسطی داستان

کننـد   هاي اجتماعی نیز اشاره مـی اند و به برخی آفت مسائل جامعه نیز غافل نمانده
ها و عادات غلـط   که شرایط اشغال و آوارگی به وجود آورده است. همچنین از سنت

پـس از قیـام مسـلحانۀ     هاي پیشرفت و تحول را، کـه کند و نشانه جامعه انتقاد می
کنـد.  دهد و تأثیر آن را بر زن بیان مـی فلسطینیان در جامعه نمودار شده، نشان می

سرگذاشتن اوضاع منفـی   ها بیداري زنان فلسطینی و پشت در عین حال، این داستان
  کشد.هاي مختلف اجتماعی را به تصویر می ها در فعالیت گذشته و مشارکت آن

  زن و مشکلات اجتماعی
طور کلی، انسان تنیـده شـده اسـت و     تراژدي فلسطین به گرد زنان فلسطینی و، به

هاي اولیۀ  گذارد. این امر در سال بسیاري از بارهاي سنگین زندگی را بر دوش زن می
شکست و در سایۀ سقوط اوضاع اجتماعی، اقتصادي و سیاسی و در غیاب همسران 

شرافتشان شهید شده بودنـد، بیشـتر دیـده    زنان، که در راه دفاع از سرزمین، آبرو و 
هـاي  بـار خـانواده   هاي فلسطینی به اشکال گوناگون زندگی مشقتشود. داستان می

  کشند.فلسطینی را، خواه در سرزمین اشغالی و خواه بیرون از آن، به تصویر می
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هاي فلسطینی بـا  به واقعیت تلخ فقر، که خانواده الصبارسحر خلیفه در داستان 
کنند، اشاره دارد و از تأثیر این شرایط سـخت بـر هریـک از    وپنجه نرم می دستآن 

نویسد. اما، در پایـان، مـادران بـر ایـن شـرایط سـخت فـائق        مادران و فرزندان می
کنند خود را با اوضاع بد اقتصادي در کرانـۀ بـاختري سـازگار    شوند و تلاش می می

  ).53الف:  1984کنند (خلیفه  
گاه که به آوارگی و پناهنـدگی مـرتبط    هاي فلسطینی آناستانموضوع فقر در د

کنفـانی از مشـهورترین   یابـد. غسـان  تـري مـی   تـر و تراژیـک  شود بعـد عمیـق  می
کنـد.  ، اشاره می»أم سعد«نویسندگانی است که به این موضوع، ازجمله در داستان 

هـاي   اههـاي فقـر و تنگدسـتی را در مـادر مبـارز فلسـطینی و در اردوگ ـ       وي نشانه
هـاي تنـگ و    هـاي گلـی و راه  کشـد. گرسـنگی، کلبـه   پناهنـدگی بـه تصـویر مـی    

بار فلسطینیان در اردوگـاه دارد. فقـر    العبور اردوگاه همه حکایت از اوضاع اسف  صعب
کنـد؛  ترین مشکلاتی است که انسان فلسطینی در تبعیدگاه تحمل می یکی از بزرگ

کنـد و عظمـت انسـان را ازبـین     ود مـی بیماري سختی که احساسات انسانی را ناب«
کشـاند و منجـر بـه تبـاهی انسـان فلسـطینی       برد و او را به خواري و ذلت مـی می
). أم سعد نمونـۀ زنـی اسـت کـه فقـر و تنگدسـتی،       125: 1981(قمیحه » شود می

هـا  هـا، درمقابـل سـختی    زندگی و قلب او را تغییر داده است، اما، با وجود همۀ ایـن 
دهـد   و خود را همانند فقیري که مستحق دلسوزي است نشان نمیشود تسلیم نمی

کند. او با صبر و امیدواري و عشق بـه زنـدگی بـر    و یأس و ناامیدي بر او غلبه نمی
شـود و پیوسـته آرزوي آزادي و بازگشـت بـه وطـن و امیـد بـه        ها پیروز می سختی

  پروراند.فردایی روشن را در دل خود می
دیگري نیز وجود دارد که رژیم اشغالگر صهیونیسـت در   هاي اجتماعیالبته آفت

مانـدگی   ها نقشی نداشـته اسـت، بلکـه علـت آن، عقـب      وجود آوردن و انتشار آن به
هاي غلطی است که جامعۀ مرد سالار در مدت زمانی طولانی ایجـاد  جامعه و سنت

ایی کـه  ه ـ پردازد؛ آفـت  ها نیز می هاي فلسطینی به نقد این آفتکرده است. داستان
  ).100: 1988کنند (أبوبکر  روند پیشرفت را مختل می
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  زن و آزادي
اند، تعیین هویت  نویسان فلسطینی بدان پرداخته ترین مسائلی که داستان از مهم

آزادي فرد از ضوابط «است. منظور از تعیین هویت، آزادي فردي مطلق است؛ یعنی 
هاي دوگانۀ سلطۀ اشغال و سـلطۀ  و قیود اجتماعی، دینی و اقتصادي مبتنی بر معیار

برد. ایـن   گویند که زن از آن رنج می اي سخن می ها از درگیري درونی مرد. داستان
درگیري، از یک سو، نتیجۀ نزاع و کشمکش بین تمایلات او براي تعیین هـویتش،  

هاي درونی و بیرونـی اسـت کـه بـا      و از سوي دیگر، تسلیم شدن او درمقابل زندان
(الخالـد  » شـود  ي رها شدن از مفهوم سنتی جنس مخـالف بیـان مـی   تلاش زن برا

2001 :17.(  
نویس زن فلسطینی بر مفهـوم  نویسان زن عرب، داستانبرخلاف برخی داستان

داند کـه نهایتـاً منجـر بـه     کند و آن را راهی درست میآزادي زن و وطن تأکید می
اشـاره شـده اسـت.     بـه ایـن مسـئله    عباد الشـمس شود. در داستان آزادي فرد می

درخواست آزادي زن جداي از حرکت انقـلاب نیسـت و آزادي بـراي زن در جامعـۀ     
). بنابراین زن به آزادي مشروع خـود در  233: 1992شده معنی ندارد (القاضی  اشغال

وطنان خـود در راه   ناچار باید با هم رسد. پس براي این کار بهشده نمی جامعۀ اشغال
  نش تلاش کند.مبارزه و آزادي سرزمی
، آن هنگام که از دردها و آرزوهـاي  مذکرات إمراة غیر واقعیۀعفاف در داستان 
رود و در محقـق  گیرد، در حصار مشکلات شخصی خود فرومیوطن خود فاصله می

شود. سحر خلیفه براي به تصویر کشـیدن  اش نیز با شکست مواجه می شدن آزادي
گـویی درونـی،    اي گوناگونی چون تـک ه این شخصیت و جهان درونی او از تکنیک

کنـد. ایـن شخصـیت از     یادآوري خاطرات، بازگشت به گذشته و نمـاد اسـتفاده مـی   
برد.  ارزش تلقی شدن زن در جامعۀ شرقی رنج می محرومیت عاطفی و جنسی و کم

کند و ازراه بازگشت  ها اشاره می نویسنده ازطریق نماد گربه و سیب به این محرومیت
  دارد. دهد و از روابط کنونی او پرده برمی خصیت را توضیح میبه گذشته، ش

وجـوي آزادي   نمونۀ زنی در جست لم نعد جواري لکمسهی برکات در داستان 
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اش را ازطریـق هنـر، اسـتعمال مـواد مخـدر و      کنـد آزادي  مطلق است. او سعی می
نیروي جنسی خـارج از چـارچوب خـانواده بیابـد. قضـیۀ او قضـیۀ وجـودي اسـت.         

کند از بشر عادي فراتر رگیري او درگیري ذات هنرمندي است خلاق که سعی مید
کنـد   هایش نیست. بنابراین سعی می اي که امکان گریز از قواعد و سنترود باجامعه

قدرت عقل را نادیده بگیرد و به آرزوهـا و آمـال چنـگ بزنـد و، هماننـد برخـی از       
به مصرف مواد مخدر روي آورد. سهی هنرمندان سوررئالیست، براي فرار از واقعیت 

کنم تا به  من نوع خاصی از مواد مخدر را مصرف نمی«برکات در داستان می گوید: 
کنم. هر نوع مـواد مخـدري    آن معتاد شوم، بلکه همه نوع مواد مخدر را مصرف می

  ).169ب:  1999(خلیفه » که به دستم برسد

  زن و کار
کشند که، با وجـود  از زنان را به تصویر میهایی نویسان فلسطینی شخصیتداستان

بینیم ورزند. پس میاختلاف در محیط زندگی و تنوع شغلی، به کار کردن عشق می
کــه زن روســتایی زحمــتکش، زن مبــارز، زن روشــنفکر انقلابــی، زن معلــم و زن  

هـا معتقدنـد کـه کـار،      کنند. آنپاي هم در جامعۀ فلسطینی کار می نگار پابهروزنامه
شـود؛ فعـالیتی کـه شـکل گـرفتن      الیت و تحرك وجودي براي زن محسوب میفع

ها منوط به آن اسـت. پـس فقـط     ن شخصیت عقلی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی آ
کنـد و  با کارکردن است که نیروي عقلی و احساسات زن نیز همچون مرد رشد می

بـذر تحـول    شود و بدون کار ممکن نیست که نیروهـا و اش ساخته می ذات انسانی
). به نظـر نـوال سـعداوي،    78: 1995پنهان در زن رشد کند و به بار بنشیند (خلیل 

آورد؛ چراکه تکیه و اعتمـاد   کارکردن نوعی آزادي شخصیت براي زن به ارمغان می
ترس جوامـع مردسـالار   «او بر مرد او را به شخصیتی تابع و ضعیف تبدیل می کند. 

می و فکري (آموزش و کار) برتري خود را اثبـات  هاي عل این است که زن در زمینه
شده از آن را بچشد و بدان روي آورد و  کند و طعم سعادت کار فکري و لذت محروم

   ).161 -160(سعداوي » مردان دیگر در خانه کسی را که در خدمتشان باشد نیابند
، براي نمونه، زنـانی شـاغل را بـه تصـویر     عباد الشمسسحر خلیفه در داستان 
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اند. مثلاً رفیـف   کشد که ازنظر فرهنگی، اجتماعی و سطح زندگی با هم متفاوت می
کنـد.  باختري کار مـی  در کرانۀ البلد نگار است که در مجلۀزنی روشنفکر و روزنامه

دسـت   وي بدین طریق آزادي شخصی، فکـري، اجتمـاعی و اقتصـادي خـود را بـه     
گیـري شخصـیت و صـیقل    شـکل تردید کار کردن او عاملی مهـم در  آورد و بی می

دادن آن، کسب آزادي و استقلال و تکیه کردن بـر خـود اسـت. در ایـن داسـتان،      
هاي گوناگون، عصیان خود را علیه نظام و قواعد حاکم بـر جامعـه    رفیف، در جایگاه

دهد. براي مثال، وقتی چراغ راهنماي خیابان قرمز است، از خیابـان عبـور    نشان می
رسـد، امـا در پایـان     نظر می داستان عجول، تندوتیز و انقلابی به می کند. او در آغاز

کنـد   شـود و سـعی مـی    شـأن مـرد تبـدیل مـی     داستان به شخصیتی باتجربه و هم
هاي شخصی خود را رشد دهد. سحر خلیفه بر ارزش کـارکردن و اهمیـت    توانمندي

  کند.و ضرورت آن، هم ازنظر مادي و هم شخصی، اجتماعی و انسانی، تأکید می
زن زحمتکش فلسطینی، أم سعد، را نشـان  » أم سعد«غسان کنفانی در داستان 

کند و در منزل دیگـران بـه   هاي اردوگاه دست و پنجه نرم می دهد که با سختیمی
شود تا معاش خود و فرزندانش را تأمین کند و زمینـه را بـراي   کارگري مشغول می

انقلابی بپردازند. او از طریق کـارکردن بـه   هاي فرزندانش فراهم سازد تا به فعالیت
  رساند: عرصۀ ملی و عرصۀ خانواده.دو عرصه سود می

  زن و تعلیم
هـاي بلنـدي   ، گـام 1948 -1947زن فلسطینی، پس از نخستین شکست در سـال  

هاي اجتماعی. دختـر  خصوص درزمینۀ آموزش و شغل درزمینۀ علم برداشته است؛ به
عنوان معلم یا کارمنـد در   کند تا بهتنهایی سفر می ك و بهاش را ترفلسطینی خانواده

کشورهاي خلیج فارس مشغول به کار شـود. او در ایـن زمینـه، در مقایسـه بـا زن      
عرب، پیشگام و سردمدار است؛ زیرا زن عرب به این حـد از آزادي و جرئـت بـراي    

  ورود به عرصۀ اجتماع نرسیده است.
مهمـی دیـده شـد و آن روي آوردن زنـان     در آغاز دهۀ شصت، پدیـدة جدیـد و   
بخش حمـاس بـود. تعـداد زنـان دانشـجو       فلسطینی به کارکردن در سازمان آزادي
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هـاي پرسـتاري و خـدمات عمـومی را در     فزونی یافت و صـدها تـن از زنـان دوره   
اي شـایع در تجمعـات   آموزي پدیـده کشورهاي سوسیالیست گذراندند و سواد و علم

توان به فعالیـت مهـم زنـان در سیاسـت و حتـی      ها، می این بر فلسطینی شد. علاوه
  ).59: 1975مبارزات مسلحانه نیز اشاره کرد (الشاعر 

هـا و تحـول زنـان در داخـل و خـارج      هاي فلسطینی به ایـن پیشـرفت  داستان
تـرین حامیـان مسـائل    نویسان فلسطینی از مهماند. داستانسرزمین اشغالی پرداخته

یگـاه زن و نشـان دادن نقـش مـؤثر او در سـاخت و پیشـرفت       زنان و بالا بردن جا
بینـیم  اند وکمتر داستان فلسطینی را مـی  جامعه و روند مبارزه در راه رهایی سرزمین

  که از شخصیت زنان فعال در عرصۀ اجتماع سخن نگفته باشد.
تصویري زیبا از دختري فلسطینی از » برقوق نیسان«غسان کنفانی در داستان 

احوال در کرانـۀ   دهد. پدر او کارمند ادارة ثبتنام سعاد وقاد ارائه می ط بهطبقۀ متوس
بـه   1962باختري است و به فضل آگاهی و جرئتی کـه دارد، دختـرش را در سـال    

  کند.  فرستد و در رشتۀ علوم سیاسی مشغول به تحصیل میدانشگاه دمشق می
یـک شخصـیت زن   بـیش از   عباد الشمسو  الصبارهاي  سحرخلیفه در داستان

دهـد. نـوار الکرمـی، مـدرس دانشسـراي معلمـان، لینـه         باسواد را به ما نشـان مـی  
هـاي مهـم ایـن     نگار، از شخصیت الصفدي، زن روشنفکر انقلابی، و رفیف، روزنامه

  هااند. داستان

  زن و وطن
شـرکت کـرده بـود کـه نقشـش       1948هاي پیش از سال زن فلسطینی در خیزش
زیورش براي خرید سلاح یـا انتقـال اطلاعـات سـاده ویـا       محدود به فروختن زر و

). سپس، درنتیجـۀ شـرایط   283 -282: 1980شد (أبومطر مخفی کردن مبارزان می
بخـش   زندگی زن پس از شکست، نقش او بیشتر و بیشتر شد تا اینکه جنبش آزادي

اتفـاق افتـاد کـه راه را بـراي ورود زنـان بـه صـفوف         1965ملی فلسطین در سال 
ارزان باز کرد. زن، پس از آن، در جایگاه یک مبارز در همۀ سطوح ملی، فرهنگی مب

و تبلیغاتی نقش فعال خود را نشان داده و دوشادوش مـردان بـراي سـاختن آینـدة     
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وطن کار کرده و در این راه شایستگی خود را در تحمل بار مسئولیت مبـارزه اثبـات   
هـایش بـه تصـویر    را در داسـتان  نویس فلسطینی ایـن واقعیـت  کرده است. داستان

کشد و تصاویري متنوع از زن فلسطینی در همۀ اشکال مبارزه، چه در سـرزمین   می
  ).107: 1995دهد (الصایغ اشغالی و چه بیرون از آن، نشان می

  نقش زن فلسطینی مبارز
  مبارزه ازطریق تولید نسل و فرزندآوري

ت و کشـتارهاي جمعــی  بـراي اینکـه نسـل عـرب بــاقی بمانـد و در سـایۀ حمـلا       
ناچـار بایـد    ها روبه نقصان نرود، بهها در سرزمین اشغالی و نیز مهاجرت صهیونیست

به فرزندآوري روي آورد که این نیز خود نوعی از انواع مبارزه است. در اینجا نقـش  
هاي مبـارزه   هاي مکرر به سلاحی از انواع سلاحمادر در تبدیل حمل و زایمان -زن

دد؛ سلاحی که قدرتش در ایجاد ترس براي رژیم اشغالگر صهیونیست گرآشکار می
هـاي مکـرر،   خرد تـا بـا زایمـان   بیشتر است. زن انواع دردها وخطرها را به جان می

طلبـی   سوي مبارزه هاي بلندتري بهتواند گامنسل جدیدي را خلق کند؛ نسلی که می
  ).135 -134: 1988بکر شود (أبو تر می بردارد. بدین طریق، مردم و کشور بزرگ

، سحر خلیفه تصویري زنده از مقاومت کودکـان فلسـطینی را   الصباردر داستان 
وسـال بـودن، در خشـمگین کـردن      سـن  دهد. کودکان، با وجود کمبه ما نشان می

اي هـا از هـر خانـه   بچـه ): «172: 1998کنند (الشامی دشمن بسیار خوب عمل می
هـا بـه    هـایی تاریـک پنهـان شـدند. آن    وشـه ها در گبیرون آمدند و همچون موش

خندیدنـد... یکـی از   زدنـد و مـی  کردند و به یکدیگر چشـمک مـی  سربازان نگاه می
ها اي به خانۀ دیگر دوید... سرباز به او ناسزا گفت... صداي خندة بچهها از خانه بچه

جعبـۀ   ها که بلند شد... و آن فحش را با صداهاي مختلف تکرار کردند... یکی از آن
اي بسته بود رها کرد. سرباز که سـلاحش را بیـرون آورده   فرنگی به دم گربهگوجه

زدند: قیام کوبیدند وپسران فریاد میبود، چرخید... دختران بر قوطی خالی روغن می
  ).113 -112الف:  1984(خلیفه » قیام تا پیروزي
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  همبستگی و اتحاد دربرابر مشکلات
هـا   سـازي سـربازان و تشـویق آن   فرزندآوري، آماده نقش زن در حماسۀ مقاومت به

هـا شـرکت   ها بسیاري اوقات با فرزندانشان در راهپیمایی شود، بلکه آنمحدود نمی
گوینـد و  ها فحش و ناسـزا مـی   شوند و به آنکنند، با سربازان اشغالگر درگیر میمی

  ).  175: 1998شود (الشامی ها دیده می نوعی همبستگی در شرایط سخت میان آن
، تصـویري از اتحـاد و همبسـتگی ملـت فلسـطین،      عبـاد الشـمس  در داستان 

العمـل کشـاورزان بـه مصـادرة     بینیم ازطریق عکـس  مخصوصاً زنان فلسطینی، می
دسـت   اراضی، از بین بردن محصولات، قطع آب و آوارگـی مـردم سرزمینشـان بـه    

ن سـیزده سـال را   فرماندة ارتش، پسران بالاي س ـ«نیروهاي اشغالگر صهیونیست: 
فراخواند تا به حیاط مدرسۀ روستا بروند. در آنجا، سربازان جمع شـده بودنـد تـا آن    

ها را یکی پس از دیگري تنبیه کنند. سعدیه، که زمینش مصادره شـده بـود، بـا    بچه
خوابی آن را خسته و ناتوان کـرده بـود، در میـان جمعیـت     چشمانی که اشک و بی

» دیـد هـا چهـرة رشـاد را مـی    گشت... او در همۀ چهـره دنبال پسرش، رشاد، می به
شـود و یـک زن   چنین، ملت فلسطین متحد مـی  ). این276 -275ب:  1984(خلیفه 

گردد پس از اینکه همۀ آن جوانان در مسیر مبارزه و پایـداري  مادر صدها جوان می
قـوي   صـدایی «کننـد:  گیرند و عصیان خود را علیه رژیم اشغالگر اعلام میقرار می

رسـید همـراه شـد.    فریاد زد: عصیان. صداها با شعارهایی که از دور به گـوش مـی  
سعدیه فریاد زد: فرزندم، و شروع به دویدن کرد... زنـان بـه او پیوسـتند. هریـک از     

هـاي  ). شـبیه ایـن نـوع موضـعگیري    278(همان منبع: » زد: فرزندمها فریاد می آن
و انس و الفت میـان فلسـطینیان دارد، در   محکم و قاطعانه، که نشان از همبستگی 

  خورد.ها زیاد به چشم میداستان

  برخورد مستقیم با اشغالگران صهیونیست
همبستگی و اتحاد، به دو شکل روحی و عملی، اولین شکل ارتبـاط زن بـا وطـن و    

هاي مقاومت دربرابر رژیم اشغالگر صهیونیست است. برخورد مسـتقیم  یکی از روش
هاي فلسـطینی  تر در جریان مبارزه است. داستاناشغالگر روشی پیشرفتهبا نیروهاي 
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صـورت سـرّي (مخفیانـه)     هاي گوناگون، چه بهنقش زن را در راه مقاومت به شکل
کشـد (ابـوبکر   چه برخورد مستقیم فردي وچه زندانی و شهید شدن، به تصـویر مـی  

1988 :106  .(  
یسـتی بـه خانـۀ أم أسـامه حملـه      ، زمانی که سربازان صهیونالصباردر داستان 

هـا   برند تا فرزندش را دسـتگیر کننـد، أم أسـامه بـا خشـم وغضـب دربرابـر آن        می
خداوند تیزي سوزن را از تو دور نکنـد  «گوید:  ها را ناسزا می گونه آن ایستد و این می

  ).  181الف:  1984(خلیفه » زاده اي حرام
د و بـه برخـورد مسـتقیم بـا     شو ها شدیدتر می زمانی که ظلم وستم صهیونیست

گردد، زن فلسطینی حـدي از شـجاعت و دلیـري را در سـطح      مردم عرب منجر می
، خضره دربرابـر سـربازانی   عباد الشمسدهد. در داستان  فردي و اجتماعی ارائه می

). 81 -80ب:  1984ایستد (خلیفـه   زنند می کنند و او را کتک می که به او حمله می
ستان، ازنظر شجاعت و جرئت، کمتر از خضـره نیسـت. زمـانی    سعدیه نیز در این دا

برند تا انواع  که سربازان صهیونیستی فرزند او را با دیگر جوانان به حیاط مدرسه می
رود و  سوي افسر ارتش می ها اعمال کنند، سعدیه به گري و شکنجه را بر آنوحشی

زنـد. او   او سیلی مـی کشد: پسرم... افسر ارتش به صورت با خشم و غضب فریاد می
سـوي او   اندازد و بعد شـروع بـه انـداختن سـنگ بـه      هم به سینۀ آن مرد چنگ می

  ).278کند (همان منبع:  می
دختـري روشـنفکر و تحصـیلکرده اسـت کـه،      » باب الساحه«سمر در داستان 

کند از تغییروتحـولات وضـعیت زن در طـی انتفاضـه      ازطریق نظرسنجی، سعی می
شـود. وي   هاي علمـی راضـی نمـی    به راهی جز تحقیقات و یافته اطلاع یابد. او جز

ایستد. از یک سو، از عجز و ناتوانی خاصی درمقابـل روابـط    درمقابل اشغالگران می
بـرد و، از سـوي    اش حاکم است رنج می اي که بر درون او و روابط اجتماعی پیچیده

کنـد کـه بسـیار    یدیگر، واقعیت جدید، یعنی انتفاضه، شروطی را بـر او تحمیـل م ـ  
  ).45: 1991اش است (شکري  تر از روابط اجتماعی رایج در جامعه قوي
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  شده هاي سازماندهیفعالیت
گیـرد،   ها خودجوش و در یک لحظه صـورت مـی  اگر برخورد مستقیم با صهیونیست

نوع دیگري از مقاومت وجود دارد که با تحول، پیشرفت و تحرك بیشـتري همـراه   
خصوص در دهـۀ شصـت،    شده، به اسی مخفیانه و سازماندهیاست و آن فعالیت سی

است. زن فلسطینی در این عرصه نیز نقشی برجسـته و فعـال داشـته اسـت. زنـان      
انـد و  صورت نظري و چه عملی، در عملیات مبارزه حضـور داشـته   فلسطینی، چه به

هـاي  هـاي مهـم و فعالیـت   هاي فلسطینی تصاویر متعددي از آن مأموریـت داستان
ي را به تصویر کشیده اسـت. زنـان در صـفوف انقلابیـان، فـداییان و مبـارزان       سر

سیاسی، پیوسته شایستگی و لیاقت عالی خود را در تحمل مسئولیت مبارزة مقـدس  
  اند.نشان داده

، لینا، خواهر صالح الصفدي، دختري مبارز از نسل جدید اسـت  الصباردر داستان 
هـاي سیاسـی و انقلابـی    پردازد و به فعالیت که به توزیع اسلحه و ادوات جنگی می

هاي کهنه و پوسیدة قدیمی  آورد. لینا دختري از نسل جدید است که ارزشروي می
تردیـد ملحـق شـدن زن بـه جریـان       آید. بـی  پذیرد و درصدد تغییر آن برمی را نمی

هـا را صـاحب رأي و    آورد و آن مقاومت، شخصیتی مستقل برایشان بـه وجـود مـی   
  کند. اي قوي می اندیشه

تصویري مثبـت از زن روشـنفکر بـا    » برقوق نیسان«غسان کنفانی در داستان 
وطنان خود براي پیشبرد جریان مقاومت در  دهد که با هم دست می افکار انقلابی به

گاه که  سعاد احساس نوعی افتخار کرد آن«کند:  داخل سرزمین اشغالی همکاري می
هـایی کـه از خـود    مت در نابلس ملحق شود... و با تواناییتوانست به نیروهاي مقاو

نشان داد باعث شد که در مدت زمان کوتاهی به رهبري نیروهاي مقاومت در نابلس 
). وي، با آراسته بـودن بـه صـفاتی چـون زیرکـی،      586/ 1: 1986(کنفانی » برسد

  برسد.  شود به رهبري نیروهاي مقاومت اندیشی و احتیاط، موفق میذکاوت، چاره
انگیز از ایـن زن مبـارز وآگـاه بـه مـا نشـان       نیز تصویري حیرت الصبارداستان 

کند. این زن به حوادث پیرامون خـود نیـک   دهد که مخفیانه و با جدیت کار می می
  کند.ها، مقاومت می آگاه است و، با متوسل شدن به انواع راه
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  زندان
شـویم کـه، بـا وجـود     نـه آشـنا مـی   نام لی ، با دختري روشنفکر بهالصباردر داستان 

کند. وي خواهر شـخص مبـارزي   وسال بودنش، با جدیت و صلابت کار می سن کم
برد. ایـن دختـر    سر می هاي اشغالگران صهیونیست به نام صالح است که در زندان به

کند. کار او در سازمان، توزیـع بمـب   بخش فعالیت می هاي آزاديدر یکی از سازمان
رزه است. وزارت اطلاعات رژیـم صهیونیسـتی از عضـویت لینـه در     هاي مباو سلاح

انـدازد. باسـل   کند و به زندان می شود و شبانه او را دستگیر می این سازمان آگاه می
چنـین اعـلام    نگرانی خود را از دستگیري لینه به یکی از همکارانش در سازمان این

ا لینه انسـانی محکـم و قـوي    اگر از لینه اعتراف گرفته شود چه کنیم؟ آی«کند: می
  ).203الف:  1984(خلیفه » آورد؟است و شکنجه را تاب می

هاي دیگري همچون نائله، یسري، أمل، فتحیه و در این داستان، لینه الصفدي و شخصیت
ها با تحمل  کنند. آن رد می» زندان مختص مردان است«مریم این سخن معروف را که 

صلابت، فداکاري، پایمردي و قهرمانی خود را اثبات و همۀ زنان ها، هاي صهیونیستشکنجه
  کنند. هایی آماده میها و شکنجه فلسطینی را براي چنین عذاب

 آشکار کردن فساد
سحر خلیفه به نقش زن در مبارزات مسـتقیم و غیرمسـتقیم ملـی اهمیـت زیـادي      

یستادن دربرابـر  بخش و گاه با ا دهد. زن گاه ازطریق مشارکت در عملیات آزادي می
ها وتشکیلات انقلابی نقش  هاي رهبران سازمان خواري فساد و تزویر و افشاي رانت

کـرده   دختـري تحصـیل   ربیع حارکند. لورا الوشمی در داستان مبارز خود را ایفا می
کنـد. پـدرش تابعیـت    هاي متعددي را فراگرفته و در روزنامه کار مـی  است که زبان

ق نامشروع به ثروت رسـیده و امتیـازتی از یهودیـان گرفتـه     آمریکایی دارد و ازطری
کنـد. مجیـد هنرمنـد    شود و مجید او را متهم به قتـل پـدر مـی    است. پدر کشته می

ها شاهد حـوادث انتفاضـۀ دوم    کند. آن جوانی است که با او در دانشگاه تحصیل می
زخمـی شـدن،    پیوندند. مجیـد پـس از   بخش می اند، بنابراین به سازمان آزادي بوده

شـود کـه از اصولشـان     متهم شدن و فرار کردن، به یکی از فرماندهانی تبدیل مـی 



مار
ی ش

عرب
ب 

د اد
ۀ نق

شنام
ژوه

پ
 )6/64( 6 ة

 

 هاي غسان کنفانی و سحر خلیفهنقش اجتماعی و انقلابی زن در داستان
102  

طلب است کـه بـا لـه کـردن اجسـاد       اند. او نمونۀ یک فرماندة فرصت دست کشیده
خواهد به قـدرت و وزارت برسـد. لـورا انعکاسـی از شخصـیت پـدر       فلسطینیان، می

وزنامه و تلویزیون به فعالیت سیاسـی  سودجویش نیست، بلکه قلبی پاك دارد و در ر
دهد. در این داستان، سـعاد نیـز موضـعی     ها ادامه می و مبارزة خود علیه صهیونیست

پیش  مخالف دربرابر رهبرانی دارد که مبارزات ملی را به نفع مصالح شخصی خود به
من بـا  «گوید که  گوید. او میبرند. سعاد برعکس این دسته از رهبران سخن میمی

خورنـد و بـا شکستشـان آرزوهـاي ملـت را      ن گروه از فرماندهان که شکست مـی آ
 ).291: 2004(خلیفه » پاشند مخالفممی فرو

  مجهز شدن به سلاح علم و معرفت در راه مقاومت
بـر شـجاعت و اراده و    تردید آنچه راه را براي تغییر و تحول مهیا سـاخته، عـلاوه  بی

هـاي فلسـطینی بـر آگـاهی و بیـنش تأکیـد       پایداري، آگاهی و علم است. داسـتان 
اش آگاه نباشد و آن را نقد نکند، دسـت  کنند؛ چراکه اگر انسان از واقعیت جامعه می

توانـد همـۀ نیروهـایی را کـه علیـه      به انقلاب نخواهد زد. آگـاهی اسـت کـه مـی    
کننـد و  اند در کنار هم قرار دهد تا از نهایت توانشان استفاده پا خاسته گران به اشغال

  ).97: 1988کار ببرند (ابوبکر  آن را در جاي درست و مؤثر و مفید خود به
زنـانی  » برقـوق نیسـان  «و سـعاد در داسـتان    الصبارلینه الصفدي در داستان 

ها، به نوعی آگـاهی  هستند که از راه تحصیل علم و ملحق شدن به یکی از سازمان
  اند.و درك سیاسی دست یافته

کرده و مبـارز اسـت    زنی هشیار، تحصیل لم نعد جواري لکمسمیره در داستان 
برد. این شخصیت ازنظـر فکـري پختـه اسـت و      سر می که در اردوگاه پناهندگان به

دهد.  اش او را در تعارض با جامعه قرار نمی رفتار بسیار خوبی هم دارد. آزادي فکري
اش و  تماعی زمانـه کند با ذکاوت و هشیاري بین رفتار خود و واقعیت اج او سعی می

نیز بین آزادي زن و آزادي وطن ارتباط برقرار کنـد. از ایـن رو، سـمیره شخصـیتی     
اش دسـتخوش   بسیار متعادل است. با وجود اینکه در عشق شکست خورده و زندگی

هـاي روزمـره،    کنـد و بـه فعالیـت    تغییرات و تحولاتی شده است، از میدان فرار نمی
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نویس فلسطینی به نقش مهم و فعال  دهد. داستان میسیاسی و اجتماعی خود ادامه 
پـردازد و بـه سـطح     زن مقاوم فلسطینی در داخل و خارج از سـرزمین اشـغالی مـی   

  کند.اش اشاره میآگاهی و درك او از امور جامعه
هـا   خروج اول و دوم منجر به آوارگی تعداد زیادي از فلسطینیان و پناهندگی آن

هاي پناهنـدگان، کـه    شد، تا اینکه سرانجام در اردوگاههاي عرب مجاور به سرزمین
بخش وابسته به ایالات متحدة آمریکا برپا کرده بود، مقیم شدند. نوع سازمان نجات

هـا   ها بر هیچ کس پوشیده نبود. در ایـن دوران، آن  زندگی آن پناهندگان در اردوگاه
حـالی کـه    احساس تلخ از دسـت دادن وطـن و درد دوري را سـخت چشـیدند؛ در    

مـادر در ایـن    -تردید نقـش زن زد. بیهمواره اشتیاق به وطن در درونشان موج می
کردنـد و  برهه بیشتر شده بود؛ چراکه سختی شرایط طبیعی و معیشتی را تحمل می

هـا، نقـش   رغم این سـختی  دیدند، اما، علیتأثیر آن را بر همسر و فرزندان خود می
دم  کردند. فلسطینیان، به فضل طلوع سپیدهایفا میخود را در جایگاه مادر فلسطینی 

مبارزات مسلحانه و نیز وجود مشوق مادران، شاهد ازبـین رفـتن احسـاس یـأس و     
ناامیدي و شکستی بودند که در طول بیست سال در جان پناهنـدگان رخنـه کـرده    
بود. مادران با بر دوش کشیدن بـار زنـدگی، فرصـت را بـراي فرزندانشـان فـراهم       

ردند تا وارد عملیات نظامی شوند و به ارتش آزادي بخش فلسطین بپیوندند. این ک می
ارزش دانست؛ زیرا این راه تنها ضـامن  توان نادیده گرفت یا بینقش مادران را نمی

  ).140: 1989باقی ماندن تفنگ در دست فرزندان و ادامۀ مبارزه است (شیخ خلیل 

ها و به زن در داستانتفاوت نگرش سحر خلیفه و غسان کنفانی 
  کارگیري آن شکل به

هـا و نـوع    نویسـان فلسـطینی در نـوع نگـرش و تفکـر آن     مسلماً جنسیت داسـتان 
نویسان زن، ازطریـق  تأثیر نبوده است. داستانهاي اجتماعی بیپرداختنشان به آفت

ها و بیان احساساتشـان،   نفوذ به جهان درونی زنان و کشف زوایاي پنهان درون آن
ها، همچـون جامعـه، مـرد و     شان و عوامل قهر و سرکوب آن هاي زندگیسختیبه 

نویسان مرد موضوع وطن و مسائل سیاسی کنند. اما داستانرژیم اشغالگر، اشاره می
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پردازنـد، نگـاهی   هاي اجتماعی زن نیز مـی  دهند و اگر به آفترا در اولویت قرار می
). سـیمون  10: 1992دارنـد (القاضـی   نویسـان زن بـه آن    گذرا و متفاوت با داستان

شناسـیم؛ چـرا کـه    ما زنان، بهتـر از مـردان، جهـانِ زنـان را مـی     «گوید:  دوبوار می
  .)8: 1981فوار هاي وجودمان به آن جهان مرتبط است (دي ریشه

خصوص انقلابی، در صـفحات   هاي اجتماعی، به گونه که در بررسی نقش همان
ان کنفانی به موضوع زن پرداخته است. خلیفه پیش دیدیم، سحر خلیفه بیش از غس

کنـد  بسیاري از مسائل اجتماعی را بیان مـی  عباد الشمسو  الصبارهاي  در داستان
مثابـه   اي که در آن طغیـان و شـورش، بـه    داند؛ مقولهو آن را از یک مقولۀ واحد می

ادات ها و ع ـناپذیر است: شورش علیه رژیم اشغالگر و شورش علیه سنت کل، تجزیه
شـود:  ). این مقوله شامل چند موضوع می34: 1989 -1988غلط در جامعه (شعبان 

هاي اجتمـاعی. سـحر خلیفـه    ها و برعهده گرفتن نقش آزادي زنان، اثبات وجود آن
انـد  دهد که  با هوش و ذکاوت خود توانسـته هایی از زنان به ما نشان می شخصیت

پیرامون خود را تغییر دهند. زنانی پختـه  برخی از مفاهیم غلط سنتی رایج در جامعۀ 
هـا   شأن مردان قرار دهند و از تابع و پیـرو آن ردیف و هم که اصرار دارند خود را هم

اي محکم برخوردارند. از اینجـا مشـخص   کنند. زنانی که از ارادهبودن خودداري می
رایـج   تـرین مفـاهیم غلـط و   شود که سحر خلیفه در راه تغییر دادن یکی از مهممی

جامعه، یعنی ضعف زن و ناتوانی او در تولید و گرداندن چرخ زندگی در غیاب مـرد،  
جا). او همچنین مفهوم سنتی شرافت و آبرو را تغییـر   بسیار تلاش کرده است (همان

داده است. به اعتقـاد وي، در سـایۀ اشـغالگران صهیونیسـت، همـۀ فرزنـدان ایـن        
حفـظ شـرافت خـود تـلاش کننـد و انـواع       سرزمین، از هر دو جـنس، بایـد در راه   

بـه   مذکرات إمـرأة غیرواقعیـۀ  ها را به جان بخرند. سحر خلیفه در داستان  سختی
پردازد و آن انتساب زن و تعیین هویت او و تأکید بـر  تر دیگري نیز میموضوع مهم

هـاي   ). این داستان تناقض میان آرمـان 35اش است (همان منبع:  استقلال و آزادي
کشـد. سـحر   کنـد بـه تصـویر مـی    خواه و آنچه را جامعه بر او تحمیل می ديزن آزا

خلیفه در این داسـتان مشـکلات زن عـرب را، از زمـان تولـد تـا پـس از ازدواج، و        
هاي ظالمانۀ اجتماعی بر زن و تبعیض میـان مـرد و زن   همچنین سلطۀ برخی نظام
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حر خلیفـه نیسـتند، بلکـه او    تنهایی موضع انتقاد س دهد. مرد یا جامعه بهرا نشان می
اي از سبب عقب ماندگی جامعه و جهل و رکود، پـاره  برخی زنان سنتی را نیز که، به

هـا و عـادات   کند. این سنت دهند محکوم میهاي غلط را انجام میها و سنت عادت
ها بـراي حفـظ زنـدگی (خلیفـه      اند از: متوسل شدن به فالگیرها و رمال غلط عبارت

). 136: 1993) و یا زادوولد بسیار کردن براي حفـظ همسـر (خلیفـه    64الف:  1984
کنـد کـه    ماند، بلکه زنانی را نیز محکوم مـی انتقاد سحر خلیفه در این حد باقی نمی

هـا و عـادات غلـط    شوند و بـه قهـر و غلبـۀ سـنت    تسلیم واقعیت اجتماعی خود می
دهنـد   رضـایت مـی  جامعه، با تفسیرات و توجیهات واهی چون قسمت و قضـاوقدر،  

). این نویسنده به خصوصیت جهان درونی زنان، که با احساسات و 64(همان منبع: 
خوبی آگاه است. وي زن عرب را کـه بـراي فـرار از     شود، بهافکار غنی برجسته می

کنـد. نویسـنده    برد سـرزنش مـی  واقعیت تلخ اجتماعی به جهان درونی خود پناه می
کند؛ باید با ارادة قوي و تـلاش، و نـه   ل را حل نمیخواهد بگوید که فرار، مشکمی

رو شد. او تأکید دارد که زنان بـراي حـل مشکلاتشـان     با آرزوها، با جهان واقع روبه
 ).38: 1989 -1988باید به خود تکیه کنند (شعبان 

نکتۀ مهم دربارة غسان کنفانی این اسـت کـه او مایـل اسـت زن را بـه دایـرة       
پردازي ببرد. از این رو، شاید أم سـعد (در داسـتان    دنیاي اسطورهنمادگرایی و احیاناً 

مـا  «در نگاه نخست زنی واقعی و مبارز به نظر آید و مریم (در داستان ») أم سعد«
پیردختري که نمونۀ آن در واقعیت بسیار تکرار مـی شـود. امـا همـین     ») تبقی لکم

نـویس متعهـدي چـون     داستانهاي انقلابی  ها در پرتو تبلیغ و ترویج اندیشه واقعیت
سـمت   شـان بـه   گیـري اصـلی   شوند که جهت کنفانی به عناصري نمادین تبدیل می

ضدیت با دشمن صهیونیست است. یعنی أم سعد صداي آن طبقه از ملت فلسـطین  
شود که متحمل هزینۀ اصلی و گزاف سقوط فلسطین اسـت و یـا مـریم     معرفی می

  شده است. ان آلودهشده و به ننگ خائن نماد سرزمین اشغال
هاي مردنگار فلسطینی غالباً نقش داشته، ولـی کمتـر داراي صـدا     زن در رمان«

ایم که صاحب صدایی دال بر زن بودن خود بـوده   بوده است. یعنی کمتر زنی داشته
استثناي مواردي اندك)؛ چراکه رمان مردنگار همـواره کوشـیده اسـت     باشد (البته به
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ان شخصیت هاي مـرد انتخـاب کنـد. قهرمـان در رمـان      هاي خود را از می قهرمان
مردنگار مترادف با شخصیت مردانه است، اما زن در این میـان، در بهتـرین حالـت،    
نقشی مهم در تکوین صداهاي مردانه داشته اسـت. امـري کـه بـر فقـدان صـداي       

هـاي مردانـه،    رغم حضور و نقش مهم زنان در زنـدگی شخصـیت   خاص زنانه، علی
  ).419: 2002(مناصره  »ددلالت دار

جرج طرابیشی، منتقد پرکار درزمینۀ ادبیات داستان عرب، در پژوهشی با عنـوان  
شود  ، به فقر مفهومی نماد بودن زن اشاره و متذکر مینمادگرایی زن در رمان عرب

گیـرد اسـتقلال و ارادة فـردي خـود را      گاه که نماد وطن قـرار مـی   که زن حتی آن
دهنـد نـه    ماند که دیگران به آن شـکل مـی   گري می دهد و به گل کوزه ازدست می

ــف    ــار و آزادي اراده اســت (ابوهی ــه اختی ــد هرگون ــت فاق ــن حال خــودش. او در ای
177:2006  (  

  نتیجه
ها و عادات غلـط رایـج   هاي اجتماعی و سنتهاي فلسطینی به انتقاد از آفتداستان

هـایی کـه رژیـم اشـغالگر صهیونیسـت      پردازد؛ چه آفـت در جامعه درمورد زنان می
مسبب آن بوده و چه عاداتی که جامعـۀ مردسـالار در مـدت زمـانی طـولانی آن را      

اي سـالم بـا افـراد مبـارز و     ها ایجاد جامعـه این آفتتثبیت کرده است. هدف از نقد 
نویسـان در نـوع   پیشبرد حرکت تحول و انقلاب در جامعه اسـت. جنسـیت داسـتان   

هـاي اجتمـاعی تـأثیر    هـا و پرداختنشـان بـه مسـئلۀ زن و آفـت      نگرش و تفکر آن
ن نویسانویسان زن، براي نمونه سحر خلیفه، بیش از داستانگذارد. یعنی داستان می

نویسـان  کننـد. داسـتان   پردازند و برآن تأکید می هاي اجتماعی زنان می مرد به آفت
کنند و نگاهی گـذرا بـه مسـائل زنـان در      مرد وطن و مسائل سیاسی را برجسته می

هـا ابـزاري در خـدمت     هایشان دارند؛ یعنی شخصیت هاي زن نمادین رمانداستان
نویسـان مـرد، مـثلاً غسـان      تند. داسـتان هاي غالباً انقلابی هس ـ تبلیغ و ترویج ایده

هـاي زن، تـا حـد     ازحد از شگرد نمادگرایی دربارة شخصیت کنفانی، با استفادة بیش
تـأثیر خـود قـرار     هـا را تحـت   زیادي آزادي عمل و استقلال حرکتی این شخصـیت 
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هاي انسانی زنده و باورپذیر، که یکـی   اند که این امر بر روند پردازش شخصیت داده
  نویسی است، اثر سوء داشته است.   ول هنر روایت و رماناز اص

تأکید بر استقلال و آزادي زن و تعیین نقش انقلابی او در جریان مبـارزه، تغییـر   
دادن برخی مفاهیم سنتی رایج دربارة زن و انتقاد از برخـی زنـان سـنتی کـه تـابع      

ویسـان بـدان   نترین مسائلی است کـه داسـتان  اند از مهمعادات غلط جامعۀ خویش
نویسان از آزادي زن، کار، فعالیـت اجتمـاعی و آمـوزش، کـه     کنند. داستاناشاره می

گویند. البته آزادي زن فلسـطینی منـوط بـه آزادي    هاست، سخن می حق طبیعی آن
  وطن است و درخواست آزادي زن جداي از حرکت انقلاب نیست.

اش در ابتدا  قاتی و ملیدرزمینۀ ارتباط زن با وطن، نقش مهم او علیه دشمن طب
ها و پروراندن بذر مبارزه در دل  سازي سرباز، تشویق و راهنمایی آنمحدود به آماده

فرزندان بود. سپس، بـا افـزایش فعالیـت اجتمـاعی و سیاسـی، مخصوصـاً پـس از        
  ، نقش زن نیز پررنگ شد.1967شکست 
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